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 004جلسه 

الله تعالی علی سیدنا و نبینا  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی 

القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله  ابی 

 فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی 

  وَ   اللَّیلْ   بَقىَِ  وَ   بَقینا   ما  ابََداً  اللَّهِ  سَلام   منِّا  عَلَیکَْ  بِفِناَّئکَِ  حلََّتْ  الَّتى  الارواحِ  عَلىَ  وَ  اَباعبَْدِاللَّهِ  یا   عَلَیکَْ  »اَلسَّلام  

  الْح سَیْنِ   اَوْلادِ  علَى  وَ  الْح سَیْنِ   بْنِ   عَلىِ    عَلى  وَ  الحْ سَیْنِ  علَىَ  الَسَّلام    لِزِیارَتِک مْ  مِنّا   الْعَهدِْ   آخِرَ  اللَّه   لاجَعَلَه    وَ  النَّهار 

 عَظیماً«.   فَوْزاً فنََف وزَ مَعهَ م ک ناّ لیَتَنا الحْ سَینِْ یا  اَصحْابِ عَلى  وَ

اَللّه مَّ  عَلی  لَه   تابِعٍ  آخِرَ  وَ  م حمََّدٍ  آلِ  وَ  م حمََّدٍ  حقََّ  ظَلمََ  ظالِمٍ  اوََّلَ  الْعَنْ  »اَللهّ مَّ   جاهَدَتِ   الَّتی  العِْصابَةَ  العَْنِ  ذلکَِ 

 جمَیعاً«.  الْعنَْه مْ اَللهّ مَّ قَتْلِهِ  عَلی  تابَعَتْ  وَ  بایَعتَْ  وَ شایَعتَْ وَ  الْح سیَْنَ

فصول کتاب  این  در  الاعتباری« خب  الشخص  مفهوم  الاول  و  »الفصل  و خصوصیات  زوایا  که  منعقد شده  ی 

»الشخص  ویژگی این  است.  اعتباری  شخص  مفهوم  خود  اول  فصل  کند.  تبیین  را  اعتباری  شخص  های 

الاعتباری« دارای دو واژه هست یکی »الشخص« یکی »الاعتباری« در این فصل راجع به خود »الشخص«  

می  میصحبت  چیست؟  شخص  از  شخص  مقصود  که  که:شود  الشخص    فرمایند  مفهوم  مقاربة  اجل  »من 

ها مفهوم شخص اعتباری بهتر  که نزدیک بشود به ذهنخاطر اینالاعتباری من الافضل توضیح ثلاث نقاط« به 

ه الی الطبیعی و الاعتباری« در علم  یاین است که سه نقطه را توضیح بدهیم. »الأولی تحدید الشخص و تقسم 

الحقوق و تحمل الالتزامات«    کتساب لإدند گفتند »کل من یصلح  جوری تعریف کر قانون شخص را آمدند این 

چنین هرکسی که  دست بیاورد و هم هرکسی که صلاحیت دارد که حقوقی را کسب بکند و تحصیل بکند و به 

این  در  دارد  میصلاحیت  این  کند،  تحمل  و  بگیرد  دوش  به  را  تکالیفی  و  التزامات  پس  که  شخص.  شود 

خص الاعتباری« را تقسیم کردند به شخص طبیعی و  این »الش بعد آمدند ...»الشخص الاعتباری« اگر طبق این

انسان  یعنی  گفتیم  قبلاً  که  طبیعی  شخص  معنوی.  غیر  شخص  که  دارد  حوزه  سه  گفتیم  که  هم  معنوی  ها، 
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می انسان  این ها  تعریف شود.  بین  تهافتی  یک  تقسیم جا  و  می شان  ذهن  به  اگر  شان  که  است  این  آن  و  آید 

  ، نی بعد تقسیم او به طبیعی و دیگر اعتباری درست نیست، چون اعتباریکجوری معنا می»الشخص« را این 

که من شما ها که عاقل و شاعر نیستند و حال این ها یا خود بانک خود، اینمسجد که یا سایر شرکات یا بانک 

ظر گفتید، کسانی که، من، بنابراین یک پیشنهادی است به علمای علم قانون و حقوقیون که در تعریف تجدیدن

های اعتباری هم بتواند بشود تا بعد  را تعویض کنند به یک عنوانی که شامل شخصیت   «من»ی  کنند آن کلمه 

»تحدید   اول.  مطلب  آن  است  همین  مطلبش  این  بشود.  اقسام  شامل  باید  مقسم  چون  باشد،  درست  تقسیم 

ی القانون هو کل من  الطبیعی و الاعتباری، الشخص فی علم  الی    « الحقوق لاکتساب    صلح الشخص و تقسیمه 

کند  که اجتیاز می کند نسبت به این زمین و یا اینکند پس حقی پیدا میرود زمینی را تحجیر میکه میمثل این

بوته مثلاً  را  میچیزی  را  میای  اجتیاز  خب  زمین،  از  می کند  ایجاد  او  برای  حقی  اجتیاز  این  و  کند،  کند 

 و هکذا ... شود مثلاً می کند حق خیار برایش پیدا ای میمعامله

 ... س: 

بله نمی  نمی  ،شودج:  او  به او می     شود.شامل  این صلاحیت را دارد ما  نیست  کسی که  گوییم شخص، لازم 

گوییم هرکسی که صلاحیت  گوییم. می کشد، آن دخالت ندارد نمی ها، پس بگویید نفس هم میی صلاحیت همه

ها، صلاحیت این را دارد که بتواند تحصیل حقوق  عل هم هستند ایناین را دارد که، صلاحیت هم دارد نه بالف

نبایدهایی گذاشت، تکلیف کرد او را، هرشخصی که،   التزامات کند، بشود بر دوش او بایدها و  کند و تحمل 

می  او  به  ما  باشد  داشته  خصوصیتی  چنین  که  لابد  هرکسی  و  باشد  داشته  را  صلاحیتش  شخص،  گوییم 

هم بالفعل  این  صلاحیت  آیا  فرزند،  مثلاً  حالا  است.  نمیمقصود  من  حالا  است  سؤالی  یک  بالفعل  جا  گویم 

ضیع  شود صلاحیت بالفعل یا نه صلاحیت بالقوه هم هست که طفل ر جا مطرح میمقصود است، این سؤال این 

و برود. بله به  که اکتساب حقوق کند خودش یا التزاماتی به دوش ارا هم بگیرد؟ که او الان لا یصلح برای این 
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باید از حقوقیون کرد که اینولیّ  که  اش درست است ولی خودش نیست. حالا این هم یک سؤالی است که 

 گویید باز این صلاحیت چه صلاحیتی است؟ صلاحیت فعلیه است یا اعم از فعلیه و شأنیه است.  شما می

 ... س: 

 شود مجاز دیگر حالا آن.ج: خب دیگر آن را حالا می 

ین به  »و  القانون شخص  علم  فی  ینقسم  یعنی  المعنوی« خب  الشخص  و  الطبیعی  الشخص  الی  الشخص  قسم 

طور که « چون من همینل فی التعریف ظاهرةٌ فی ذوی العقو ةکلمة من المذکور شخص طبیعی و معنوی »الا انّ

العقول است »فبالضرورة سیخرج شخص   الاعتباری عن حدود  در ادبیات خواندیم در زبان عرب مال ذوی 

که  کنید به حقیقی و اعتباری؟ این جور تقسیمش میوقت چهشود آن هذا التعریف« شخص اعتباری خارج می

ادراک أو    اعتباری مالک نیست »ایّ  لان شخصشود؟  چرا خارج می   داخل مقسم نیست. »لانه لا یمتلک«

جدر« سزاوارتر این است  ، علم قانون »فمن الأخاطر ورود این اشکال بر تعریف علمای قانونشعورٍ لذلک« به 

 عدول بشود به چی؟ »الی کل شیء« بگوییم هرچیزی که .... «کل من»ی ن کل من« از این واژهع»العدول 

 ... س: 

 گیرد »ان الله علی کل شیء قدیر« یعنی چی؟  الوجود« همه چیز را می الشیء یساوقدیگر نه، » ء ج: نه، شی

 .... س: 

 شود.  جور است، اتفاقاً شیء شاید بهتر از آن هم باشد. شیء همه چیز را شامل میج: شیء هم همین 

این  یا  این »أو کل موجود«  اگر تفصیل که دیگر حالا  بگویید  بیایید    گو هستید »کل موجود حقیقی أو جوری 

این است،  اعتباری  یا  حقیقی  موجود  هر  بگویید شخص  ایناعتباری«  اگر  دیگر  بعد  بگویید.  جوری  جوری 

 شود دیگر، نام بردید دیگر.گفتید بعد دیگر تقسیم کردنش دیگر خنک می 

 .... س: 
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کنیم دیگر، مقصودمان از اصطلاح این است. خب در علم حقوق و این مباحث  ج: اصطلاح داریم جعل می

 کنیم دیگر، اصطلاح کردند. مقصودمان این است، این داریم جعل اصطلاح می  ،گوییمی شخص می وقت

نقطه   »الثانیة« این است که »عرفنا معنی  مطلب دوم،  اعتباری مؤثر است  بهتر شخص  برای فهم  ی دومی که 

این فرق  داریم،  شخصیت  یک  داریم  شخص  یک  ما  الشخصیة«  اما  و  متراد   الشخص  هست؟  چی  ف  دوتا 

کنند؟ حاصل مطلب این است که شخصیت غیر از شخص است. شخصیت آن  ها تفاوت میهستند؟ یا نه این 

شود که آن شخص بشود.  شود یا آن اهلیتی است که باعث این میای است که باعث تحقق شخص می ویژگی

می  آن  به  اینما  الاعتباریة«  »الشخصیة  بگوید  بیاید  اگر کسی  بنابراین  است،  مسامحه   گوییم شخصیت.  آمیز 

شخصیت گفته شده شاید هم فارسی باشد    ،توی بعضی کلمات نادراً توی کلمات حقوقیون و اصحاب این فن

ی فن به این شکل نگفتند. »عرفنا معنی  جور تعبیر کردند ولیکن کتب معتمده ها اینکه حالا بعضی   از آن بعضی  

فت بما یلی« تعریف شده  رّو اما الشخصیة فقد ع ی أولی شناختیم »الشخص« خب معنای شخص را در نقطه 

یر بموجبها صاحب الحق و التکلیف« یک  صشود »هی صلاحیة فی الشخص یبه این عبارتی که بعد واقع می

شخص چه طبیعی باشد چه غیر طبیعی باشد. یک    صلاحیتی است در شخص که شخص را معنا کردیم حالا 

صلاحیت  این  که  او  در  است  می صلاحیتی  داده  توضیح  بعداً  هست  چی  چه  ها  که  آمد  خواهد  بعداً  شود، 

شود که اعتبار بشود آن شخص، هرجایی و هر چیزی و بی در و دروازه  هایی است که موجب میصلاحیت 

اش این است که فرض کن نافع به حال مردم باشد، اگر این و ی های ویژه است. مثلاً یکنیست، یک صلاحیت 

آن شخص به موجب و به سبب آن  که یصیر    چیزهای دیگر که بعد خواهد آمد. »هی صلاحیة فی الشخص«

ی آن خصوصیتش صاحب  واسطهحق یا تکلیف. همان حق و تکلیفی که بالا گفتیم این به   صاحبصلاحیت  

ای این عبارت این عبارت را بفرمایید که بعض دیگری از علمای حقوق و قانون  جشود. »او فقل« یا به آن می

که اهلیت داشتن انتزاع از آن صلاحیتِ   ،اند »هی اهلیة الشخص للحق و التکلیف« اهلیت داشتن شخصگفته

می می پیدا  اهلیت  دارد  را  آن صلاحیت  وقتی  آن صلاحیتِشود،  بگویید  یا  بیاورید    کند. حالا شما  توی را 
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، این اهلیتِ که  است  که نه بگویید خود این اهلیت دهد یا این تعریف بگویید آن صلاحیتی که اهلیت به او می

که حقی را واجد  ها است، این اهلیة الشخص برای اینی از آن خصوصیات و آن صلاحیت حالا نشأت گرفته 

وجب اتصاف صاحبها بصفة الشخص  شود یا تکلیفی را به دوش بگیرد. »و بتعبیر آخر الشخصیة خصوصیة ت

به تعبیر دیگر غیر از دو تعبیر  اعتباری لانها تتمتع بشخصیة اعتباریة« می  کمثال الشرکة، هی شخصٌ فرماید 

شود اتصاف داشتن یک شیئی به او  است که موجب می   گذشته شخصیت یک خصوصیتی است و یک ویژگی 

اتصاف پیدا کند    خصوصیت به آن خصوصیت این  اتصاف صاحب آنشود  »یوجب اتصاف صاحبها« باعث می

الشخص« خصوصیتی است که موجب   اتصاف صاحبها بصفة  الشخص«؛ »خصوصیة توجب  به چی؟ »بصفة 

شود آن خصوصیت اتصاف پیدا کردن صاحب آن خصوصیت به چی؟ به این صفت، صفت شخص. حالا  می

توجه کنید »الشرکة« مثلاً شرکت نفت، این شرکت  های فراوان این مثال را به آن  همانند یک مثال از بین مثال 

»لأ چرا؟  اعتباریٌ«  شخص  »هی  بهره نفت  اعتباریة«  بشخصیة  »تتمتع  شرکت  این  چون  به  نها«  است  مند 

برای آن است چی هست   بله مثلاً فلان مقدار درآمد دارد، فلان کارها(  برایش که  اعتبار شده  شخصیتی که 

آن اساسنامه و آن خصوصیاتی که برای    ضوءبرای او تعریف شده، علی  ای  ی ویژهچی هست، یک اساسنامه 

پرتو   در  را  خصوصیاتی  یک  و  شخص  بشود  که  است  شده  این  واجد  حالا  شده  تعریف  شرکت  آن  این 

اعتباری.  شخص  بگذاریم  را  آن  نام  بتوانیم  که  شده  خصوصیتی  واجد  حالا  که  شده  پیدا  برایش  اساسنامه 

التعبیر عن  »لذلک« برای خاطر همین   با شخص متفاوت است »فان  توضیحی که دادیم که معنای شخصیت 

از شخص  « تعبیر  التساهل فی التعبیر متداولة فیه درجة من  النصوص  الالشخص الاعتباری بالشخصیة فی بعض  

اعتباری به شخصیت که گفتند شخصیت اعتباریه در بعضی از کلمات که متداول هست حال در بین حقوقیون  

در تعبیر وجود دارد، دقت شایان نشده، خلطی شده بین    تساهلای از  ی قانون، در آن مقداری و درجه و علما

ساز ساز اتصاف به شخص است نه خود شخص است. آن زمینه ، شخصیت درحقیقت زمینه شخص و شخصیت
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  هایی است که برای یک شرکتی، برای یک ها، خصوصیت اتصاف به شخص است. آن شخصیت، آن صلاحیت 

 شود. خب این هم مطلب دوم. ای، برای صندوقی مثلاً تعریف می بانکی، برای یک مؤسسه 

ابتداءً دو تعریف که بین مثلاً علمای حقوق و قانون متعارف هست بیان    .»الثالثه تعریف الشخص الاعتباری«

با مناقشه می بعضی کنند  به  از حقوقیون  بعضی  بعد گفته می ای که    ها حتی بعد شود هر دو تعریفاش کردند. 

چهارگانه  موارد  و  نیست  افراد  جامع  نیست،  کامل  باز  اینالاصلاح  که  شخصیت ای  هستند  ها  حقوقی  های 

های طلبگی، فقه و اصول و  جور که توی درس شود. بنابراین همینمول این تعریفی که آقایان کردند نمی مش

کنند،  آیند نظر میها میرود. بزرگی قبلاً مطلبی فرموده؛ بعدی بینیم که بالاخره رو به تکامل میها ما میاین

برطرف میکنند، کم اشکال می  به تکامل مکم اشکالاتش  این علوم  ی شود و رو  تعاریفی هم که در  این  رود، 

گویند که این طوری میها اینخصوص که شاید والله العالم البته ولی ظاهراً بعضی چنین هست. به گفته شده این 

جور شود که این شود و مو از ماست کشیده میهایی که توی نظام طلبگی وجود دارد که خیلی دقت میدقت 

جور تربیت بشوند. این کمتر  شدند طلاب و امیدورایم بعد از این هم همینر تربیت می جوتربیت، ان شاءالله این 

شود این اشکالاتی است که  جا گفته میها که این توی محافل علمی دیگر شاید دیده بشود. و لذا این اشکال 

 بر آن تعاریف وارد است.  

ر الاستاد مصطفی احمد الزرقا ما یلی«:  خب »تعریف الشخص الاعتباری: فی بیان حد الشخص الاعتباری یذک

جور فرموده. در بیان تعریف، حد که همان تعریف است دیگه، در بیان تعریف شخص اعتباری این استاد این

فرموده: »قد عرّف الحقوقیون الشخص الحکمی بأنه شخص اعتباری یتکوّن من اجتماع جماعة من الاشخاص  

ه همان شخص اعتباری است. گفتیم قبلاً آن جلسه اول که تعابیر الطبیعیین«. گفته است که شخص حکمی ک

مختلفی دارند برای شخص اعتباری، شخص معنوی، شخص اعتباری، شخص حکمی، حالا این تعبیر شخص  

کند از چی؟ »من اجتماع  کند و تحقق پیدا میکار برده. »بأنه شخصٌ اعتباری«ٌ که تکوّن پیدا میحکمی را به 

ها این شخص اعتباری تحقق  ها، از اجتماع این ها، اینهای آدم خاص الطبیعیین«؛ یک عده آدم جماعةٍ من الاش
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می  طلب  پیدا  غرض  به  برای  کردند؟  اجتماع  هم  با  آمدند  جماعت  این  چرا  مشترکٍ«،  غرضٍ  »ابتغاء  کند. 

آدم که آمدند    شان هست. این صدتا)ابتغاء یعنی طلب نمودن( ابتغاء، طلب نمودن یک غرضی که مشترک بین

شان این است که مثلاً فلان امر محقق بشود. یک  ها هدف کنند همه این مثلاً این شرکت را دارند درست می

آن نظر  در  مستمندان،  شیء خاصی  برای  که  کنید  فرض  صندوق  آمدند  نفر  کنید صد  فرض  مثلاً  هست.  ها 

صعب  بیماران  برای  این صندوق  همه  هدف  کالعلاج،  که  است  این  صعب ها  این  به  همه العلاج مک  بشود.  ها 

ها را جمع کرده که بیایند یک شرکت  شان این است که به این مستمندان بشود. یک هدف مشترک این هدف 

أما لأ متمیزه  واجبات  و  ذات حقوق  باجتماعهم شخصیتاً  »ینشئون  بشود.  می تشکیل  إنشاء  که  کنند  فرادهم« 

میاین ایجاد  و  یعنها  إنشاء؛  با  می کنند.  إنشاء  إنشائی،  ایجاد  اجتماع ی  واسطه  به  را؟  چی  یک  کنند؛  شان 

شخصیتی که دارای حقوق و واجباتی است که این حقوق و واجبات جدا است از حقوق و واجباتی که مال  

که چرا بشر به دنبال این رفته که  افرادی است که آمدند این را تشکیل دادند. اگر یادتان باشد در فلسفه این

ها جدا بشود  های آدم جا یکی از اهداف چی بود؟ این بود که مسئولیت های اعتباری درست کند آن شخصیت 

ها  از مسئولیت او، آن بشود یک چیز مستقل برای خودش، اگر او ورشکست شد، مشکلی برایش پیدا شد، این

شان إنشاء  شوند ولی با اجتماع ها جمع میشوند، این آدم ها جمع می نیایند دامن این افراد را بگیرند. حالا این

کنند اعتبار یک شرکتی را که آن شرکت دارای یک شخصیتی است که حقوق و واجباتی که متمیز است.  می

حقوق و واجباتی که آن حقوق و واجبات متمیز و جدا است و منفصل است. أ ما لافراد )این ما مای موصوله 

افراد این مجتمعین هست. این ربطی به  است( یعنی از آن واجبات و حقوقی که برای اف رادشان است. برای 

این  آن سراغ  دیگه  بشود.  غرماء  بین  تقسیم  باید  شرکت،  خود  اموال  شد،  ورشکست  است.  جدا  ندارد،  ها 

افرادی که صد نفری که آمدند این شرکت را تشکیل دادند و إنشاء کردند در عالم اعتبار این شرکت را، سراغ 

رفتند دیگه.  ها می شد بله، سراغ آناما اگر شرکت فقهی بود که یک شخصیت جدا درست نمی روند.  ها نمی آن

 المعارف فرانسوی که ذکر کردیم.  خب این در دائرة
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که فرموده است )خودش،  خود این استاد مصطفی احمد زرقا فرموده: »و هذا التعریف الحقیقه و یجامع« تا این 

گیرد( چی گفت؟ گفت که »من اجتماع  ها را نمی ، جامع نیست. خب خیلیکه حالا جامع درست ...برای این

های حقوقی از اجتماع اشخاص طبیعیین است؟ ما  جماعةٍ من الاشخاص الطبیعیین«، مگر همه جا شخصیت 

مثلاً  شخصیت  مثل  دیگه،  گفتیم  مثل  چی؟  مثل  ندارد.  طبیعی  اشخاص  به  ربطی  اصلاً  که  داریم  حقوقی  ها 

های حقوقی هستند. شخصیت حقیقی که نیستند، آدم که نیستند که،  ها شخصیت د، معابد، این ساختمان، مساج

به گردن وظائفی  هم  دارند،  هم حقوق  هستند،  مالک  هم  این  اما  عقلایی هست. پس  اعتبارت  در  مثلاً  شان 

 جامع افراد نیست. 

ا اشکالش  ینشأ«  بما  تختص  الحکمیة لا  الشخصیة  گفته »أن  آمده  ایشان  »غیر جامع« چرا؟  خود  است.  ین 

الطبیعیین کالشرکة و الجمعیة« این ایضاً   افراد  فرموده »أن الشخصیه الحکمیه لا تختص بما ینشأ من اجتماع 

هایش که گفته نشده دیگه، یعنی علاوه بر حالا اشکالات  جا جایش نیست چون قبلی باید حذف بشود. این

اخ اشکال  این  نبوده،  مهم  که حالا خیلی  الحکمیة«  دیگر  الشخصیة  »أن  است.  به جامعیت  اشکال  که  آن  یر 

اختصاصی ندارد »بما ینشأ من اجتماع افراد الطبیعیین کالشرکة و الجمعیة بل قد تنشأ عن مشروع أو مؤسسةٍ  

گیرد از یک امر مشروع. یک امری که لخدمةٍ ذات منفعةٍ عامةّ« بلکه گاهی این شخصیت حکمیه نشأت می

مشر  است.  امر مشروع، قانونی  عقلاء، یک  قانون  به  یا  قانون شرع  به  یا  است. حالا  قانونی  یعنی  است  وع 

نشأت می  او  از  أو عقلاءً،  اینقانونی، شرعاً  نه  آدمگیرد.  اینکه  کردندکهایی آمدند جمع شدند و  را  »أو  ار   .

پا شده برای یک خدمتی  ای که آن مؤسسه بر مؤسسةٍ لخدمةٍ ذات منفعةٍ عامةّ« یا نشأت گرفته از یک مؤسسه 

و   المدارس  و  »کالوقف  ندارد.  افرادی  دون  افرادی  جمیع  به  اختصاص  دارد.  همگانی  منفعت  یک  که 

برای آن مثال زده  بعد  المؤسسات«  نحوها من  را  المستشفیات و  مثلاً وقف. شما شما یک چیزی  که؛  جایی 

که این  یک امر مشروع قانونی برای این  گیرد؟ ازکنید برای مثلاً یک مسجد، این از چی نشأت میوقف می

جا که؛ که افرادی جمع شده  این افراد نیستند این   ...ی براییمسجد آباد باشد، احیاء باشد، مندرس نشود. جا
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جور است  ها همینجور است. مستشفیات یعنی بیمارستانمدارس همین شند. یک نفر آمده مثلاً وقف کرده.  با

اینکه برای اهداف عامّه و همگانی میها از مؤسساتی  و نحو این  طور نیست که اجتماع افرادی  آید و اصلاً 

کار را کرده باشد. »فالأولی« بعد خود این فرمایید. ممکن است یک نفر اینکار را کرده باشد که شما میاین

تعریف این  که  حالا  فرموده  ا  این  استاد  الشخص  تعریف  فی  یقال  أن  »فالأولی  دارد  را  أنه  اشکال  لحکمی 

منها مستقلاً عنها«.   منتزعاً  قانونیاً  التشریع کیاناً  له  شخص یتکوّن من اجتماع عناصر اشخاص أو اموال یقدر 

کند از  کند و وجود پیدا میکند و تحقق پیدا میفرموده: شخص حکمی یک شخصی است که تکوّن پیدا می

، بدل توضیحی  است  ر، اشخاص بدل عناصر اجتماع عناصری که آن عناصر حالا اشخاصٍ، من اجتماع عناص

ها عناصر هستند. هم چیزهای  و تفسیری است. من اجتماع عناصر، آدم نگفتیم. هم آدم عناصر است، جمعیت 

قدر له  ، عنصرهایی که، حالا آن عنصرها »اشخاصاً أو اموالٍ« که این اجتماع که »ی دیگر. من اجتماع عناصرٍ

یقد فاعل  التشریع  این  میالتشریع«  تقدیر  قانون  و  تشریع  که  است  من  ر  »یتکوّن  که  این شخصی  برای  کند 

هویت   یک  قانونی،  یک شخصیت  قانونی،  یک وجود  قانونی،  کیان  یک  اموال«  و  اشخاص  عناصر  اجتماع 

می  انتزاع  قانونی  هویت  این  که  منها«  »منتزعاً  بقیه؛  قبال  در  و  قانونی  که  اشخاص  آن  یا  اموال  آن  از  شود 

اش هم این است که باز این  برگردد. عناصری که یا اشخاص هستند یا ...، »مستقلاً عنها« ولی مهم عناصر هم  

ها است  ها یک شخصیت اعتباری به آن ها است. خودش برای خودش در قبال آن هویت قانونی مستقل از آن 

می پیدا  رو جدا  بیان  این  و  کشیدند  بالاخره یک زحمتی  هم  زرقا  استاد  »أما لا  کند. خب، پس  فرمودند  ا 

یخفای بناءً علی التعریفین المتقدمین و نظائرهما« بنابر هر دو تعریفی که گذشت. چه تعریفی که ایشان اول بود  

و ایشان نقل کردند و خدشه کردند. چه تعریف دومی که خود ایشان تعریف فرمودند »أن الشخص الاعتباری«  

هم جامع افراد نیست که ایشان فرمودند. خب حالا ببینیم این  طبق این دو تعریف »لا یشمل عدة موارد« باز  

 فرمایند.  چهار مورد را می

 ... س: 
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 ج: بله آقا؟  

بقیه  این عرض میج: خیلی خب؛ حالا ان شاءالله  بعد.  برای جلسه  بزرگانی چون در  اش  کنم چون فردا را 

فی است ولی خب یک چند سالی است  الله علیه و ارواحنا فداه اختلاشهادت روز، شهادت سبط اکبر صلوات 

جاها و  بزرگانی این هفتم صفر را اعلام فرمودند. چون یک قول هم هفتم صفر هست و بالاخره صحن و این 

گیرد. حالا شاید مجلس بحث و درس داشتن در اذهان یک وقتی  خیابان و بالاخره آن چیز عزا به خود می 

کنیم. ان شاءالله که همه شما و همه ما مورد عنایات ویژه  ا تعطیل می اعتنایی به او باشد فردا رخدای ناکرده بی 

 الله علیهما باشیم ان شاءالله و باشید.  بن علی سلام حضرت حسن

 پایان       

 

 


